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اينكه دوره ای خاندان بشاره در منطقه جبل عامل حاكم 
بوده اند؛ نام اين منطقه در برخى منابع به صورت »بلاد بنى 

بشاره« نيز رفته است.4

كه  است  اماميه  علمای  سرآمدان  از  يكى  العاملى  زين الدين 
دارد  البهيّة  روضة  و  الإفهام  مسالک  چون  بسياری  آثاری 
اخير  سال های  در  است.  اماميه  فقه  پايه ای  منابع  از  كه 
انجام  گوناگونى  فعاليت های  العاملى  زين الدين  درباره ی 
لبنان،  صيدای  شهر  در   2001 مى  مايس/  ماه  در  است.  شده 
التواصل  و  الخصوصيه  الثانى:  الشهيد  عنوان  با  همايشى 
ترتيب داده شد.5 سمينار ديگری نيز با يک شمولى كه شهيد 
شهر  در   2009 ژانويه  اوجاق/   22 در  مى گرفت؛  دربر  نيز  را  اول6 
اصفهان ايران با عنوان مكانة الشهيدين فى مجال الحضارات 
الاسلامية برگزار شد.7 نيز برگزاری سمينار ديگری به تاريخ 
نيسان - مايس )آوريل - مى( 2010 در لبنان اعلام شده است.8 
چاپ مجموعه آثار زين الدين به صورت يک دوره 35 جلدی 
برنامه ريزی  لبنان  در   2010 سال  سمينار  برگزاری  از  پيش  نيز 
نويسندگان  زين الدين،  رسيدن  قتل  به  دربارۀ  است.9  شده 
بسيار مبالغه نموده و اين واقعه را با پيش داوری، به عنوان 

نمونه ای از ظلم عثمانى ها درباره شيعيان10 قلمداد مى كنند.

زندگى اش  درباره ی  خود  العاملى  زين  الدين  كه  اطلاعاتى 
سال  ده  داده ها  اين  اما  است.  رسيده  ما  روزگار  به  نگاشته 
بن  زين الدين محمد  شاگرد  نمى گيرد.  دربر  را  او  زندگى  آخر 
على العودی )زنده در 1567/975( از سال 1533/940م11 تا سال 
زندگى  موضوع  در  و  است12  بوده  خود  استاد  نزد   1555/962
ابن  است.  نگاشته  المريد13  بغية  عنوان  با  اثری  خود  استاد 

اشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاره
آدم آريكان )ADEM ARIKAN ( در سال 2010 دكترای تاريخ 
او  ارشد  كارشناسى  نامه  پايان  گرفت.  استانبول  دانشگاه  از 
نامه  پايان  و  حلى  علامه  سياسى  و  دينى  ديدگاههای  دربارۀ 
او درباب شيعه در دورۀ سلجوقيان است. مقالات  دكترای 
كشور  علمى  نشريات  در  تشيع  تاريخ  زمينه  در  متعددی 
تركيه نوشته است. متن اصلى اين گفتار در نشريه دانشكده 
صص112-87   ،2009 سال   ،19 شماره  آنكارا،  دانشگاه  الهيات 

منتشر شده است. 
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــقدمه

)م.  الثانى«  »الشهيد  به  مشهور  احمد،  بن  على  بن  زين الدين 
عامل2  جبل  منطقه  زادگاهش  به  انتساب  با  965هـ/1558م(، 
دليل  به  مى شود.3  شناخته  نيز  »العاملى«  نسبت  با  لبنان 

مى شود  ياد  ثانی  شهید  عنوان  با  او  از  که  عاملی  زين الدین  چكیده: 
به  قانونی  سلیمان  سلطان  دوره  در  که  است  امامى   - شیعی  عالِمی 
استانبول آمده و به عنوان مدرّس مدرسه نوريه بعلبک تعیين شده 
است. يادداشت هایی که وی درباره ی زندگی خود نوشته، و نقل های 
شاگردش ابن العودی، که زمانی طولانی با او بوده است؛ درباره سه 
سال آخر عاملی و شهادت او هیچ آگاهى یی به دست نمی دهد. درباره 
به قتل رسیدن عاملی اطلاعات محدود و قابل مناقشه ای موجود 
النهروالی که شاهد  اطلاعات جديد مانند نوشته های  برخى  است. 
به  مربوط  اطلاعات  بودن  نادرست  است؛  بوده  عاملی  کشته شدن 
و  امامیه  تراجم  کتب  در  او  شهادت  عوامل  و  مکان  زمان،  جريان، 

ناسازگاری آن با واقعیت های تاريخى را آشکار نموده است.

شهادت؛  ماجرای   - ثانی  شهید  الدین؛  زين  ثانی،  شهید  واژه:  كلید 
 - تراجم  کتابهای  شام؛   - شیعه  تاريخ  دهم؛  قرن   - شیعه  عالمان 

نقدو بررسی. 
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العاملــــــــــــی زندگی ]نامه[ زین الدین 
لبنان  در   23)1506 مارت   9(  911 شوال   13 تاريخ  در  زين الدين 
جنوبى در روستای جبع در نزديكى صيدا به دنيا آمده است.24 
و  افسانه،  با  آميخته  گونه ای  به  منطقه،  در  شيعه  پيدايش 
تأثير صحابه ابوذر غفاری )م. 652/32( در شيعه شدن مردم، 
تا حد ممكن به تاريخ های كهن برده شده است.25 در زمان 
مملوكيان  مرزهای  داخل  در  منطقه  زين الدين،  تولد  تاريخ 
جنگ های  از  پس  سليم  ياووز  زمان  در  و  است.26  بوده 
بحث،  مورد  منطقه ی   )1517( ردانيّه  و   )1516( مرجيدابک 
برخى  نظر  به  است.  درآمده  عثمانى  حاكميت  تحت 
شيعيان  فرهنگى  فعاليت های  با  كاری  مملوكيان  محققان، 
نداشته اند، و اكثريت آنها از سربازان جاهلى تشكيل يافته 
حاكمان  اما  نمى دانسته اند.  خواندن  و  نوشتن  كه  بوده  
مذهبى  دغدغه های  با  عثمانى،  رهبری  و  منطقه  جديد 
حركت مى نمود ه است.27 و به سبب مجادلاتى كه با صفويان 

داشته است؛ به ويژه در برابر شيعيان، هشيارتر بوده است.28

با  بومى  رهبرانى  زين الدين،  زادگاه  منطقه ی  حاكمان 
1511/917م30  سال  از  صيدا29  شهر  بوده اند.  شيعى  گرايشات 
اداره مى شد. حكومت  الحنش  بن  ناصرالدين محمد  توسط 
عثمانى نيز به ابن الحنش لوا داده و اداره منطقه را به او سپرده 
بود )1516/922(.31 اما پس از آشكار شدن روابط ابن الحنش با 
برابر عثمانى ها،  برخى حاكمان مملوکى، و شكست وی در 
زمين های تحت رهبری او به ديگری واگذار شده و دستور 
از  اختفاء،  يک دوره  از  پس  بود.  شده  صادر  دستگيری اش 
با  بيگ،  مصطفى  پاشا،  اسكندر  فرزند  طرابلس  امير  سوی 
جانى[  ]امنيت  بوده  آنها  بين  قبلا  كه  دوستى يى  از  استفاده 
آشكار شدنش تأمين شده، و ]سپس[ كشته شده )1518/924( 

و سرش سوی ياووز سليم فرستاده شده است.32

معروف  قاضى  قول  بنابر  محققان33،  نظر  اختلاف  عليرغم 
ابن  نموده،  مسئوليت  انجام  صيدا  در  كه   )1564/971 )م. 

العودی در اين اثرش، نوشته های استادش را نيز نقل نموده 
است. اثر ابن العودی در ده فصل سامان يافته است. اما در 
روزگار ما نسخه ی كاملى از آن شناسايى نشده است. على بن 
سه  تنها  است  زين الدين  نسل  از  كه   14)1692/1104 )م.  محمد 
فصل اين اثر را، در اثری كه با عنوان الدر المنثور15 نوشته، جا 
داده است16 و خود نيز برخى اطلاعات را بر آن افزوده است.17 
خود  نوشته های  همه ی  كتاب  اين  در  نقل شده  فصل های 
را دربر دارد، و اطلاعات مربوط به زندگى خودش،  زين الدين 
تا 1548/955 آمده است. نيز از محتوای آن فهميده مى شود كه 

پس از سال 1553/960 نوشته شده است.18

آن  در مقدمه ی  و  اللمعة منتشر شده  زين الدين، شرح  آثار  از 
در رابطه با زندگى زين الدين اطلاعاتى داده شده است. جالب 
توجه اينكه در اين مقدمه به متن بغية المريد، بدون اينكه 
شماره صفحه داده شود، ارجاعات داده شده است19. به نظر 
العاملى دارد  رضا مختاری كه تحقيقاتى درباره ی زين الدين 
را  المريد  بغية  فصل های  همه ی  كه  ندارد  وجود  نسخه ای 
مهدی  محمد  از  كه  است  نوشته  مختاری  رضا  گيرد.20  دربر 
خطى  نسخه  درباره  اللمعة،  شرح  مقدمه ی  نويسنده  آصفى، 
موجود در ارجاعات پرسيده است و از آصفى اينگونه پاسخ 
نديده است؛  را  العودی  ابن  گرفته است كه خود وی رساله 
اما با واسطه ی روضات و اعيان الشيعه نقل نموده است.21 
دوم  دست  منابع  به  مراجعه  از  آمده  به دست  اطلاعات 
و  ]نماياندن،[  موجود  غير  نسخه ای22  از  نقل  به مثابه ی  را 

اعتراف به آن بسيار معنادار است.

خلاصه ی  1548/955م  سال  تا  زين الدين  زندگى  با  رابطه  در 
اطلاعاتى را ذكر مى كنيم كه محتوای نوشته های خود او را نيز 
دارا است. در مرتبه دوم نيز، درباره زين الدين كه پس از اين 
تاريخ مخفيانه زيسته، روايت های ذكرشده در منابع شيعى را 

مورد بحث و بررسى قرار مى دهيم.
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ميس به كرک نوح رفت. در آنجا نزد حسن بن جعفر ]كتاب[ 
فى  الجليّة  العمدة  و  التهذيب  كلام،  در  البحرانى  ميثم  قواعد 
صول الفقهيّة را در اصول فقه و از نحو الكافية را خواند. 

ُ
الأ

در جمادی الآخره 934 )1528( به موطن خود جبع بازگشت. 
 937 سال  در  علمى  اشتغالات  با  سال  چند  سپری  از  پس 
)1530-1531( به دمشق رفت و  طب، رياضى، فلسفه و قراءات 
جبع  خود  موطن  به  دوباره   938 سال  در  گرفت.  درس  را 
بازگشت. تا پايان سال 941 )1535( در جبع اقامت نمود و در 
آغاز سال 942 )1536( به مصر رفت. در جريان اين مسافرت 
صحيحين  الدمشقى،  طولون  بن  شمس الدين  حنفى،  عالم  از 
را خواند و اجازه ی روايى گرفت. در اين دوره شاگردش ابن 
العودی نيز در خدمتش بود؛ او نيز از ابن طولون اجازه گرفته 
محيى الدين  با  و  شد  غزّه  متوجه  مسافرت  جريان  در  است. 
عبدالقادر بن ابى الخير الغزّی ديدار كرد. الغزّی از كتابخانه اش 
به او يک كتاب از جمال الدين بن المطهّر )حلى( را اهدا نمود. 
با  بسياری  علمای  از  مصر  در  و  آبادی ها  در  مسافرت  طى 
مذاهب گوناگون در زمينه های مختلف درس ها گرفت.41 
و  برای حج  از مصر  )29 مارت 1537(  17 شوال 943  تاريخ  در 
تموز 1537(   23( تاريخ 14 صفر 944  به حجاز رفت. در  عمره 
اقامت  آنجا  در   946 سال  تا  برگشت.  جبع  خود،  موطن  به 
ساخت  كه  شد  آغاز  مسجدی  بنای  خانه اش  كنار  در  نمود. 
آن در سال 948 به اتمام رسيد.42 در تاريخ 17 ربيع الآخر 946 
)1 ايلول 1539( برای زيارت قبور امامان ]عليهم السلام[ راهى 
و  شيعيان  از  متشكل  گروهى  شد.  عراق  سوی  به  مسافرت 
شاگردش ابن العودی نيز همراه او بودند. در اين مسافرت 
 26( شعبان   15 در  كرد.43  ديدار  شيعه  علمای  از  برخى  با  نيز 
 948 ذی الحجه  تاريخ  در  بازگشت.  خود  موطن  به  آراليق( 
بخاری  المقدسى،  نزد شمس الدين  و  به قدس رفت.   )1542(
و مسلم خواند و دوباره به موطن خود برگشت. تا آخر سال 
951 با پرداختن به فعاليت های علمى در اينجا اقامت نمود.44

الحنش شيعى )رافضى( است.34 صيدا پس از به قتل رسيدن 
ابن الحنش تا زمان مرگ ياووز سليم از سوی نائبى كه دولت 
كه  جانبردی  ياووز،  با مرگ  است.  شده  اداره  مى كرده  تعيين 
عصيان نموده بود )1520/926(؛ ناصرالدين را كشته و فرزند او 
حكومت  به  داشته،  خود  با  كه  پشتيبانى  دليل  به  را،  احمد 
اما  بود.  پدرش  حاكميت  تحت  كه  رساند   مناطقى 
جانبردی، در شورش خود موفق نشده و كشته شد. جز اين در 
رابطه با احمد ابن الحنش تا مدتى طولانى در منابع، اطلاعاتى 
ذكر نشده است.35 در سال 950 محمد بن الحنش در كرک نوح، 
نيز  آن  سرپرستى  به  و  آورد  وجود  به  وقفيات  زيادی  قدر  به 
هرچند  گمارد36.  را  الحسينى  علوان  سيد  الاشراف  نقيب 
مثابه ی  به  اما  بوده،  شيعى  يک  اصل  در  الحسينى،  علوان 
يک شافعى به نظر مى آمد.37 در دفاتر مهمّه، امير شام به سال 
نام  فرستاده،  دفتردارش  و  قاضى  به  كه  فرمانى  در   1571/978
ثبت های  در  اقطاع،  صاحب  عنوان  به  الحنش،  ابن  محمد 
سبب  به  نيز  محمد  بعد،  مدت ها  است.  گرفته  جا  عثمانى 

شورش، حبس و كشته شده است.38

مسئوليت  شيعى  تمايلات  با  حاكمانى  منطقه،  اداره ی  در 
با  كه  نيز  شيعى  علمى  مراكز  ديگر،  سوی  از  داشته اند. 
خود  تأثيرگذاری  به  بود؛  شده  نهادينه  بسيارش  مدارس 
سرآمدان  كه  است  خاندانى  از  عاملى  زين الدين  مى داد.  ادامه 
عالمان شيعى - امامى دوره را داشته39، و در مقطعى كه منطقه 
برای  رفته، ده سال داشته است.  تحت حاكميت عثمانى 
شروع   )1519/925 )م.  احمد  بن  على  پدرش  زين الدين  تعليم 
اللمعة  نموده است. پس از آن آثاری مانند مختصر الشرائع، 

الدمشقية را خواند.40

م خود 
ّ
پس از مرگ پدرش در مراكز اطراف و نزديک به تعل

ادامه داد. ابتدا به روستای ميس رفت و نزد على بن عبدالعالى 
آثار  برخى  سپس  داد.  ادامه  آموختن  به   )1527(  933 سال  از 
از  خواند.  را  الإرشاد  و  الاسلام  شرائع  مانند  اماميه  فقهى 
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شام خواسته شده است. زين الدين نيز مدرسى مدرسه نوريه50 
واقع در بعلبک را ترجيح داد.51 مسئول شدنش در مدرسه نيز 
به سلطان سليمان عرض شده، يک برات52 نوشت و مقدار 
نورالدين  سلطان  مدرسه  بانى  وقفيه ی  در  كه  نيز  شهريه ای 

ذكرشده بود ]به وی[ اختصاص داده شد.53

مانده است.  نيم  و  ماه  به مدت سه  استانبول  در  زين الدين 
روز شنبه 11 رجب 952 )11 اكيم 1545( از استانبول حركت 
و  شاگردش  انتظار  به  اينجا  در  رفت.  اوسكودار  به  كرده 

رفيق راهش حسين بن عبدالصمد ماند.54

راهى  ابتدا  نرفته،  مسئوليت  محل  به  استانبول  از  زين الدين 
عراق شده، مزارهای مختلف را زيارت نموده است. روز شنبه 
از  از اوسكودار خارج شدند.  3 شعبان 952 )10 اكيم 1545( 
 4 چهارشنبه  روز  رفتند.  عراق  به  ملاطيه  و  سيواس  طريق 
شوال )9 آراليق( به سامرّا رسيدند و پس از زيارت قبر سلمان 
الفارسى و حذيفة اليمانى [در مدائن] برای زيارت قبر حضرت 
]امام[ حسين ]عليه السلام[ به راه افتادند. در وسط ماه روز 
به  آنجا  از  ماندند.  روز جمعه  تا  و  آنجا رسيدند  به  يكشنبه 
ه رفتند و قبر قاسم )فرزند موسى كاظم ]عليه السلام[( را 

ّ
حل

زيارت كردند. از آنجا به كوفه [و نجف]رفتند و قبر حضرت 
على ]عليه السلام[ را زيارت نمودند. پس از زيارت مشاهد، در 
تاريخ 17 ذيحجّه )19 شباط/فوريه 1546( بازگشتند. زين الدين، 
عليرغم نزديک بودن روز عاشورا، به دليل برخى مشكلات، بجا 

نياوردن زيارت روز عاشورا را ذكر نموده است.55

 اقامت در بعلبـــــــــــــــــــــــــــک 
ـــــه و درس هایش در مدرسه نوریـــــــــــ

زين الدين، هنگام پذيرفتن مسئوليت مدرسى در استانبول - 
عليرغم اينكه توصيه شده بود كه محلى را كه مى خواهد در 
حلب و شام انتخاب كند - در ترجيح مدرسه نوريه بعلبک، 
از  منظورش  است.56  نموده  قيد  را  مصلحت ها  برخى  وجود 
سبب  به  و  منطقه  مردم  مذهبى  ترجيح  مصلحت ها،  اين 

 سیاحت استانبــــــــــــــــــــــــــول
 و تعیین برای مدرسه نـــوریّ واقع در بعلبک 
 12 تاريخ  در  نموده،  استانبول  به  رفتن  قصد  عاملى  زين الدين 
ذی حجه 951 )24 شباط / فوريه 1545( از وطن خود جدا شده 
است. ابتدا به دمشق رفت. پس از مدتى اقامت در دمشق، به 
حلب رفت. در 16 محرم 952 )30 مارت 1545( به حلب رسيد. 
تا تاريخ 7 صفر )20 نيسان / آوريل( در اينجا ماند. برای رفتن 
به استانبول مسير متداولى را كه از آدانا مى گذشت رها نموده 
و بجای آن با قافله ی طلبه هايى كه از راه توقات به استانبول 
اين مسير خيلى مورد  بنابر بيان خودش  مى رفتند راهى شد. 
به  را  ترجيحش  اين  او،  نبود.  استانبول  مسافران  استفاده ی 
استخاره منوط كرده است. در تاريخ 12 صفر 952 )25 نيسان 
بايزيد  سلطان  عمارت  در  رسيدند.  توقات  به   )1545 /آوريل 
آماسيه  دوره  اين  در  گذشتند.  آماسيه  به  توقات  از  ماندند. 
روز  شانزده  از  پس  مى شد.45  اداره  مصطفى  شاهزاده  سوی  از 
اقامت در آماسيه، دوباره به سوی استانبول به راه افتادند.46 
روز دوشنبه 17 ربيع الأول 952 )29 ماييس 1545( به استانبول 
استانبول  در  كند  ديدار  كسى  با  بى آنكه  روز  هجده  رسيدند. 
ماند. در اين روزها، رساله ای ده بحثه47، حاوی هر نوع بحث 
قاضى عسكر،  به  و  نوشته،  موضوعات  ديگر  و  تفسير  فقه، 
ياد  او  از  افتخار  با  كه  )م. 1550/957(48،  بن قطب الدين  محمد 
نموده رساند. قاضى عسكر به او علاقه ی زيادی نشان داد و 
دوره  آن  در  شد.  بسياری  موضوعات  در  مذاكراتى  بينشان 
كسانى كه از بيرون به مركز خلافت، استانبول مى رفتند، گرفتن 
»با  زين الدين،  به  بود.49  ضروری  منطقه،  قاضى  از  معرفى نامه 
عديده  مشكلات  به  زياد  احتمال  به  نوشته ای  چنين  نبود 
چنين  قاضى  از  او،  اما  بود.  شده  گفته  برخواهدخورد«، 
بود  نوشته  كه  را  رساله ای  آن  جای  به  نگرفته،  نوشته ای 
در  بود.  رسيده  آسانى  به  مربوطه  جاهای  به  و  كرده،  تقديم 
دوازدهمين روز ديدارشان با قاضى عسكر، يک دفتر فرستاده 
شده، و انتخاب يكى از مسئوليتهای خواسته شده در حلب يا 
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در برخى منابع، آمده است كه زين الدين برای انجام مسئوليت 
تدريس، پنج سال در بعلبک اقامت نموده است.65 حال آنكه 
 953 سال  صفر  ماه  اواسط  در  عراق،  مقابر  زيارت  از  پس  او، 
اقامت خود  و  برگشته  به موطن خود  آوريل 1546(   / )نيسان 
در بعلبک را آغاز نموده است.66 تاريخ ترك بعلبک را به طور 
دقيق نمى دانيم. اما اگر حتى ديرترين تاريخ آن، 955 )1548( 
را درنظر بگيريم، طول كشيدن مسئوليت مدرسى او نه پنج 

سال، كه دو سال خواهد بود.67

تاريخ  اين  در  او  خود  يادداشت های  زين الدين  زندگى  درباره 
)1548/955( به پايان مى رسد. شاگردش ابن العودی از اين 
تاريخ، به پايان رسيدن روزهای امنيت دار استادش زين الدين 

را قيد نموده است.68

قتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل او
گذرانده  مخفيانه  را   1548/955 سال  از  پس  زندگى  زين الدين 
است. او علت ترك بعلبک و بازگشت به موطن خود را به 
عنوان »به جا آوردن امری الهى« بيان مى دارد. اين بيان او از 
است.69  شده  تبيين  بودنش  »استخاره«  مختاری  رضا  سوی 
تدبير،  عنوان  به  هشدارها،  برخى  دريافت  از  پس  احتمالا 
نياز به لزوم اختفا را حس نموده است. با استفاده از برخى 
او،  دوره ی  اين  زندگى  درباره ی  منابع  در  موجود  ثبت های 
اگرچه كم، اما آگاهى هايى را مى توانيم به دست بياوريم. 
ابن  خانه  در   )1549 )مارت   956 صفر   12 تاريخ  در  زين الدين 
به   964 سال  در  بود.70  شده  مخفى  جزّين  در  واقع  العودی 
است.71  داده  اجازت  مكه  در  جزائری  هلال  بن  تاج الدين 
همان سال خارج شدن از منطقه و به مكه رفتن او قيد شده 
است.72 بنابر ثبت بحرانى، زين الدين در تاريخ 5 ربيع الاول 965 
)آراليق 1557( در مكه دستگير شده به استانبول آورده شده و 

به قتل رسيده است.73

برای آخرين سال های زين الدين و داده های مناقشه انگيز در 
أمل  نام  به  اثر حرّ عاملى  او، عموما  قتل رسيدن  به  با  رابطه 

بودن حاكميت از مذهب خود، برای اجرای فعاليت هايش 
فضا مناسب خواهد بود. چون اكثريت جمعيت بعلبک از 
آل  دست  در  منطقه  حاكميت  مى شد.57  تشكيل  شيعيان 
جانبردی  شورش  جريان  در  بودند.  شيعى58  كه  بود  حرفوش 
)1521/927( در منطقه ساكن شده بودند. از هر هرج و مرجى 
كه در منطقه بروز مى كرد برای افزايش قدرت خود استفاده 
كرده بودند. هر چند گهگاه از سوی حاكمان محلى عثمانى 
تأديب شده بودند اما حاكميت خود را تا قرن نوزدهم ادامه 
بودند؛  بودند.59 خاندان حرفوش كه در منطقه حاكم  داده 
مانند صفويه شيعيانى بودند كه ابعاد تصوّفى نيز داشته اند.60 
حكومت عثمانى نيز از روابط آل حرفوش با صفويان مى تواند 
مظنون شده باشد.61 برای نمونه از اين خاندان محمد بن على 
الحرفوشى، عالمى است كه دارای آثاری بوده و در شام اقامت 
به  كه  هنگامى  و  شده  متهم  رافضى گری  به  است.  داشته 
مقامات شكايت مى شود، پنهانى ابتدا به حلب، از آنجا نيز به 
خاک صفوی رفته است. شاه عباس به او احترام زياد گزارده، 

در جايگاه صدارت علما به او مسئوليت داده است.62

اكثريت  كه  بلعبک  نوريه  مدرسه  در  بود[  ]قرار  زين الدين، 
دارند  شيعى  گرايشات  نيز  حاكمانش  و  شيعى  آن  جمعيت 
انجام وظيفه نمايد. پس از زيارت قبرهای واقع در عراق، در 
اواسط ماه صفر سال 953 )نيسان / آوريل 1546( به موطن خود 
در  تدريس  به  بعلبک، شروع  در  اقامت  با  بازگشت. سپس 
مدرسه نوريه نمود. در اين دوره، تدريس زين الدين بر اساس 
افادات شاگرد  اين نكته در  پنج مذهب ثبت شده است. 
او ابن العودی نيز آمده است.63 اين ثبت، احتمال اجازه دادن 
حاكميت عثمانى برای تعليم مذهب اماميه را نيز به ذهن 
مى آورد. اما بعضى قيودات برخى منابع، شبهه ی موجود در اين 
موضوع را از ميان برمى دارد. بنابر اين ثبت ها زين الدين متهم 
به تسنّن بوده است. او، روزها چهار مذهب اهل تسنن؛ شبها 

نيز بر اساس مذهب اماميه درس مى داده است.64
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الروم( رسيدند. به يک نفر برخوردند كه از زين الدين پرسيد. 
نزد سلطان  را  اماميه  از علمای شيعه  »يكى  داد:  پاسخ  مأمور 
او  كه  نمى ترسى  »آيا  گفت:  او  به  مأمور  به  شخص  مى برم«. 
توسط  اذيت شدنش  و  تو در خدمت،  كوتاهى  از  نزد سلطان 
تو شكايت كند؟ او در نزد سلطان كمک خواهد شد؛ به اين 
سبب  مى توانند  كه  دارند  آدم هايى  تو  كشتن  برای  ترتيب، 
با عقل  نزد سلطان  او  بردن سر  و  او  تو شوند. كشتن  كشتن 
جور در مى آيد«. مأمور، زين الدين را در ساحل دريا كشت. يک 
آنجا  در  نوری  كه  ديدند  شبانگاه  مى كرد.  زندگى  تركمن  گروه 
گنبدی  و  سپرده  خاک  به  آنجا  در  را  زين الدين  مى آيد.  پايين 
سر  بود،  كشته  را  زين الدين  كه  مأموری  ساختند.  آن  فراز  بر 
او را نزد سلطان برد. اما سلطان از اين وضع خوشحال نشد و 
گفت: »من به تو دستور دادم كه او را سالم نزد من بياوری، اما 
تو او را كشتى«. در نتيجه ی همّت )غيرت( سيد عبدالرحيم 

عباسى سلطان اين مأمور را كشت.77

قتل  شاهد  كه   78)1582/990 )م.  النهروالى  قطب الدين  نظرات 
زين الدين بوده، متفاوت تر است:

در زمانى كه حسن بيگ79 )م. 1576/984( در شام قاضى بود، 
حسن  قاضى  شد.  رافضى گری  به  متهم  شام  در  زين الدين 
كه  است  گفته  زين الدين  نموده،  احضار  را  زين الدين  بيگ، 
فضيلت  عام  طور  به  و  نخستين  خليفه  دو  و  است  شافعى 
را  او  بيگ،  حسن  قاضى  اين  از  پس  دارد.  قبول  را  صحابه 
است  گفته  بوده،  او  نزد  كه  شخصى  اما  است.  ساخته  آزاد 
كه  است  رافضى ها  برجسته  علمای  از  يكى  زين الدين  كه 
بار  بيگ  حسن  است.  نموده  تأليف  نيز  زيادی  كتاب های 
ديگر شخصى را برای احضار او فرستاد. اما اين بار زين الدين 
مخفى شده بود. اين وضع حسن بيگ را ناراحت نموده و از 
بيگ،  حسين  ميان  اين  در  بود.  شده  پشيمان  او  كردن  آزاد 
باخبر  آنجا  در  بيگ  حسن  شد.  منصوب  مكه  قضاوت  به 
دستگير  را  او  داد  دستور  و  است  مكه  در  زين الدين  كه  شد 
بود  شده  زين الدين  نمودن  آزاد  برای  كه  تلاش هايى  كنند. 

الآمل ]فى علماء جبل عامل[ به عنوان منبع مورد استفاده قرار 
گرفته است. او، »شنيده ها« و »نوشته های برخى علما« ارجاع 
درباره  زين الدين  قضاوت  از  پس  آمده  به وجود  وقايع  داده، 
يک دعوا را به عنوان سبب ]و[ سرآغاز جريان كشته شدن 
او توضيح داده است.74 به گفته ی محققان شيعى، وظيفه ی 
قضاوت برای كسانى كه در منطقه مذهب اماميه داشته اند، 
از  است.  مى شده  انجام  خودشان  مذهب  از  عالمانى  توسط 
قاضى و مفتى های منصوب مقامات رسمى، تنها اسمى بود.75 
چرا كه زين الدين نيز از »قاضى و سلطان غير مشروع )جائر(« 
سخن گفته و روايت هايى مبنى بر گناه كبيره بودن مراجعه به 
آنان، و جور درنيامدن نتايج بدست آمده در اين محكمه با 

احكام الهى آورده است.76

بنابر نوشته های حر عاملى، جريان به قتل رسيدن زين الدين 
اينگونه به وجود آمده است:

از  محكوم  فرد  داده،  نظر  فرد  دو  دعوای  دربارۀ  زين الدين 
نام  به  صيدا،  قاضى  پيش  شده،  ناراحت  ]قضاوت[  نتيجه 
زين الدين  احضار  برای  را  فردی  قاضى  است.  رفته  معروف 
اين دوره زين الدين مشغول نوشتن كتاب  فرستاده است. در 
آنجا زندگى مى كرده گفته است  از كسانى كه  بوده است. يكى 
به فكر  زين الدين  است.  رفته  ديگری  جای  به  مدتى  كه 
اما  بود،  افتاد. پيش ترها به حج رفته  رفتن به مسافرت حج 
را  خود  مسافرت  بود.  مخفى شدن  منظور  به  مسافرت  اين 
صيدا،  قاضى  داد.  انجام  داشت  اختفا  امكان  كه  محملى  در 
به سلطان »در بلاد شام وجود يک فرد بدعت گذار خارج از 
چهار مذهب« را نوشت. سلطان يكى را فرستاده، خواست كه 
ببرند. مى خواست  او  زين الدين را صحيح و سالم پيش خود 
او را با علمای كشور خود به بحث و گفتگو گذاشته و بعد از 
به تصميمى برسد. فرستاده ی سلطان وقتى  او   آن درباره ی 
كه رسيد خبردار شد كه زين الدين در راه مكه است. در راه 
مراسم  اتمام  تا  زين الدين  همكاری  درخواست  رسيد.  او  به 
حج را پذيرفت. با اتمام حج به راه افتادند. به آناطولى )بلاد 



37

به  شدنش  فرستاده  الحرام،  مسجد  در  زين الدين  شدن 
اتهامى  گناهان  از  يک  هيچ  نپذيرفتن  مصر،  راه  از  استانبول 
توسط زين الدين را نگاشته است.95 النهروالى كه طى اقامت در 
استانبول شاهد به قتل رسيدن زين الدين بوده، نوشته است 

كه او را به محكمه آورده و اعدام كرده اند.96

بر اساس برخى منابع كه كشته شدن زين الدين در راه را ثبت 
نموده اند؛ برای جنازه او از سوی تركمن هايى كه در آن مناطق 
به  استنناد  با  است.97  شده  ساخته  بارگاه  مى كرده اند  زندگى 
شده  ساخته  بارگاه  اين  به  كه  شده  ثبت  الجزائری  مقامات 
داده شده است.98  )زين(الدين  مزار  نام  استانبول  از  در خارج 
به دليل طرح قتل او در استانبول و نه در راه، نادرست بودن 
اين اطلاعات نيز معلوم خواهد بود. بنابر روايت ديگری كه 
برخى از منابع ثبت نموده اند جنازه ی زين الدين پس از سه روز 

نگهداری به دريا انداخته شده است.99

فقط از مذهب ديگری بودن او، به عنوان تنها دليل كشتن 
با  هم  شايد  زمان  گذر  با  است.  شده  داده  نشان  زين الدين 
ديگر اطلاعات جديد روشن خواهد شد. پيشاپيش فهميده 
مى شود كه تأثير زين الدين تنها بر منطقه ای كه زيسته، محدود 
نمى شود. زيرا در سال های 953-954 )1546-1547( رسائل او در 
او  شدن  متهم  دوره  آن  در  است.100  مى شده  استنساخ  مشهد 
نيز  ديگری  مفاهيم  سياسى  لحاظ  از  رافضى گری،  تبليغ  به 
داشته است. رافضى گری، درحالى كه چالش مداوم حكومت 
عثمانى بوده چيزی است كه با صفويه مرتبط است. رقابت 
مى توانست  نتايجى  چنين  حادثه،  وقوع  زمان  در  كه  سياسى 
داشت.  وجود  نيز  چيز  همان  عكس  كه  چرا  بياورد.  بار  به 
عالمان سنى يى كه در مناطق تحت حاكميت صفويه بودند 

يا كشته شدند يا مجبور به ترک كشور خود شدند.101

ديدگاهى كه قتل زين الدين را سبب كوچ عالمان امامى مذهب 
دربار  به  عثمانى  حاكميت  ترس  از  عامل  جبل  منطقه 
دانستن  مربوط  نيست.  درست  تمامه  به  مى داند،  صفويه102 

آنجا  از  با كدخدای جده به مصر و  بى نتيجه ماند. زين الدين، 
نيز به استانبول برده شد و به دستور وزير اعظم، رستم پاشا 

در تاريخ 8 شعبان 965 )26 ماييس 1558( كشته شده است.80

م 
ّ
نادرست بودن نظر حر عاملى در رابطه با اين موضوع مسل

است 81. اما اين داده ها در بسياری از منابع82 اماميه و نيز از 
سوی پژوهشگران معاصر در حال تكرار شدن است.83 برخى 
داده های مربوط به اين اطلاعات نادرست را بررسى مى كنيم.

 ـآ. زمـــــــــــــــــــــــــــــــــــان
در نقد الرجالِ تفرشى )م. 1621/1030( تاريخ وفات زين الدين را 
به سال 966 نوشته است84 كسانى كه مانند حر عاملى اين ثبت 
تفرشى را استفاده مى كنند همان تاريخ را نقل مى كنند.85 اما 
اطلاعات موجود نادرست بودن اين تاريخ را روشن مى سازد.86 
سال  را  زين الدين  رسيدن  قتل  به  صفوی  دوره  تاريخنگاران 
965 ثبت كرده اند.87 حسن فرزند زين الدين نيز همين سال را 
تاريخ وفات پدرش مى نويسد.88 قطب الدين نهروالى كه شاهد 
قتل زين الدين بوده تاريخ دقيق را به شكل 8 شعبان 965 )26 

مايس/مى 1558( به دست داده است.89

ب. مکــــــــــــــــــــــــــــــــــان
به نظر حر عاملى و كسانى كه ثبت های او را استفاده كرده اند 
مى برده،  استانبول  به  را  او  كه  مأموری  سوی  از  زين الدين، 
كشته  دريا  كنار  در  الروم(  )بلاد  آناطولى  به  رسيدن  از  پس 
روستايى  در  استانبول  راه  در  الأمين،  محسن  است.90  شده 
ديتای ديگری  بيان داشته،  را  بايزيد كشته شدنش  نام  به 
كه  نگاشته  اند  دوره،  آن  صفوی  تاريخنگاران  مى دهد.91  را 
است.92  رسيد  قتل  به  و  شده  برده  استانبول  به  زين الدين 
روملو  حسن  صوفى  تاريخ نگار  بيانات  أفندی،  عبدالله  ميرزا 
را ترجمه نموده پس از نقل، از كشته شدنش در راه استانبول 
كار  همان  ديگری  ثبت  برای  خوانساری  است.93  كرده  دفاع 
نام  به  اثرش  در  سيرجانى  عبدالاحد  است.94  داده  انجام  را 
تفسير سورة الروم كه به نام شاه طهماسب نگاشته، حبس 
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برای جلب او فرستاده، به ويژه زنده آوردن او را گوشزد نموده 
است. اما اين مأمور زين الدين را در راه كشته بود. سلطان نيز 
مأمور  نبود  خوشحال  زين الدين  شدن  كشته  اين گونه  از  كه 

خودش را اعدام نموده بود.108

تاريخنگاران صفوی آن دوره نوشته اند كه زين الدين به امر 
ديگر،  سوی  از  است.109  شده  پاشا كشته  اعظم، رستم  وزير 
به سلطان  حسن روملو كشته شدن زين الدين بدون عرض 

را نيز علاوه نموده است.110

رستم پاشــــــــــــــــــــــــــــــــــا
به  دولت،  در  مختلف  مسئوليت های  از  پس  پاشا  رستم 
سال 1544/951 به صدارت تعيين شده بود. با مهرماه - دختر 
ازدواج   - بود  شده  زاده  خرم  از  كه  قانونى  سليمان[  ]سلطان 
كرده بود. رستم پاشا، به نفع شهزاده بايزيد كه از خرم زاده بود، 
برای وليعهد شدن او تلاش كرده بود. در همين راستا ترتيبى 
داده بود تا شهزاده ی بزرگ تر مصطفى را در رابطه با برقراری 

ارتباط با صفويان متهم نمايد.111 

به ]سال[ 1555 در كشته شدن112 شهزاده مصطفى، نقش فعالى 
در  دريافت واكنش سنگينى  اثر  بر  آن  درپى  و  نموده  بازی 
صدارت  به  بار  دومين   1555/962 در  شده،  عزل   1553/960
رسيده و تا زمان مرگ در تاريخ 1561/968 در مسئوليت مانده 
بود.113 اما شهزاده بايزيد نيز كه به نفع او فعاليت ها صورت 
گرفته بود، به موقعيت نافرمانى افتاده و پس از ازدست دادن 
صفويان  جانب  از  و  شده  پناهنده  صفوی ها  به  منصب 

بازگردانده و كشته شده بود.114

رستم  سليمان،  سلطان  كه  نگاشته اند  شيعى  منابع  برخى 
استانبول  به  محاكمه  برای  را  زين الدين  تا  فرستاد  را  پاشا 
بياورد.115 مأموركردن يک وزير اعظم برای چنين كاری چندان 
صفوی  تاريخنگاران  آنكه  ويژه  به  نمى رسد.  نظر  به  معقول 
پاشا  رستم  اعظم،  وزير  دستور  به  زين الدين  كه  نوشته اند 
شاهد  كه  نيز  نهروالى  قطب الدين  است.116  رسيده  قتل  به 

از  نيست.  عامل درست  اين  به  اتفاق،  اين  از  پيش  كوچ های 
سوی ديگر بسيار قبل از اين اتفاق كوچ هايى صورت گرفت.103 
آغاز  از حاكميت عثمانى  ايران، قبل  به  كوچ علمای منطقه 
ايران  به  منطقه  از  كه  كسانى  دربين  نمونه  برای  بود.  شده 
كوچيده اند در رأس همه ی شناخته شدگان، محقق كرکى به 
ايران رفته، و به حاكميت صفويه  به   )1511-1510( سال 916 
عثمانى  حاكميت  از  سخنى  تاريخ،  اين  در  است.  درآمده 
داده  الإمام  نائب  لقب  كرکى  به  نيست.  مطرح  منطقه  در 
شده بود. برای عالمانى كه در كار تبليغ مذهب اماميه مجال 
بود  مناطق  ديگر  در  كه  همانگونه  مى يافتند  وظيفه  انجام 
ناديده  مى شد.104  فرستاده  نامه ها  نيز  منطقه  اين  عالمان  به 
انگاشتن فرصت ها و امكانات اعطايى جذاب دولت صفويه 
به علمای شيعه مهاجر از منطقه به ايران105 و تنها سخن گفتن 
از فشار دولت عثمانى از سوی همان عالمان106، به هيچ روی 

ارزيابى بى طرفانه ای نيست.

ــــان در رابطه با کشتن   ج. کسانی که نامشـــ
او ذکر شــــــــــــــــــــــــــــــــــده

در ارتباط با به قتل رسيدن زين الدين از قاضى صيدا، به وزير 
اعظم رستم پاشا، تا به سلطان سليمان نام افراد زيادی ذكر 

شده است.

سلطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
در برخى منابع كشته شدن زين الدين به امر سلطان سليم در 
تاريخ 965 )1558(107 نوشته شده است. حال آنكه در اين تاريخ 
سلطان سليمان قانونى حكمران بود. در اين منابع آيا سلطان 
سليم يا پدر قانونى ياووز سليم ؛ و يا اينكه مقصود فرزند او 

سليم ثانى است روشن نيست.

در رابطه با قتل زين الدين بيشتر ارجاعات به نوشته های حر 
قانونى، مثبت وصف شده  عاملى است كه سلطان سليمان 
استانبول  به  را  زين الدين  سلطان،  توضيح  اين  بنابر  است. 
كه  نيز  فردی  به  شود.  محاكمه  كه  است  خواسته  و  آورده 
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را به روشنى به  معروف، در صفحه های پيشين نام حاشيه 
صورت المنجى من الظلام ذكر كرده است.132

درباره ی خبردادن زين الدين توسط قاضى معروف به سلطان، 
به جز اطلاعاتى كه حر عاملى ذكر كرده، دست كم فعلا امكان 
به  ردّيه قاضى معروف،  ندارد.  را  تأييد شدن در منابع ديگر 
زندگى  منطقه  در  كه  شيعيانى  با  مرتبط  ملاحظات  نقل  ويژه 
مى كنند، مى تواند موجب قرار گرفتن شيعيان منطقه در وضع 
زين الدين  باشد. در حكايتى كه حر عاملى دربارۀ  دشوار شده 
به  را  معروف  قاضى  است  ممكن  است،  پرداخته  العاملى 

همين علت نيز وارد ماجرا كرده باشد133*.

كرده  زندگى  دوره  همان  در  كه   )1563/971 )م.  الحنبلى  ابن   
قاضى  كه  است  نوشته  الحبب  درّ  نام  به  اثرش  در  است؛ 
معروف در حارم از توابع حلب و در صيدا از توابع طرابلس 
نيز در سال 1542/949 به عنوان قاضى به حلب  قاضى بوده،  
آمد.134 ابن العودی نوشته است كه پيش از سفر استادش به 
استادش  درباره سفر  و  رفته  پيش قاضى معروف  استانبول، 
به استانبول سخن گفته است؛ قاضى معروف نيز - به دليل 
از   - شد  او خواهد  متوجه  سفر  اين  نتيجه  در  كه  مسئوليتى 
وی  قبول  مورد  كه  بنويسد  عريضه ای  است  خواسته  او 
مسافرت  با  العودی،  ابن  مطالب  اين  است.135  نگرفته  قرار 
مرتبط  نموده  آغاز   1545/951 سال  به  زين الدين  كه  استانبول 
در  معروف  قاضى  الحنبلى،  ابن  يادداشت های  بنابر  است. 
سال 1542/949 قاضى حلب شده بود. چگونه دوباره دو سال 
مى شود.  ذكر  صيدا  قاضى  عنوان  به  نامش  تاريخ  اين  از  پس 
همان  به  مرتبه  دومين  كار،  اين  برای  احتمالا  مى آيد  نظر  به 
شهر مأموريت يافته است. قاضى معروف، در كتاب البراهين 
كه به سال 1557/964م نوشته است، از دوره ای كه در صيدا 
آورده است، در  را  بوده، برخى خاطرات و شواهد خود  قاضى 
كه  مى دهد  نشان  به كاربرده  او  كه  تعابيری  نوع  مطالب  اين 
مسئوليت قضاوت صيدا در گذشته به عهده وی بوده است. 

كشته شدن زين الدين بوده است؛ كشته شدن او به امر رستم 
پاشا را ذكر كرده است.117

قاضی صیدا، معروف بن احمــــــــــــــــد
صيدا  قاضى  سلطان،  به  زين الدين  خبردادن  به  متهم  فردِ 
اعدام  در  اينكه  ديگر  توجه  جالب  نكته  است.  معروف 
محمد بن مكى جبل عاملى )م. 1384/786( كه از او در محافل 
قاضى  نام  نيز  مى كنند  ياد  اول  شهيد  تعبير  با  امامى،  شيعى 
كتاب  نام  به  اثری  معروف  قاضى  است.118  شده  ذكر  صيدا 
البراهين النواقض دلالة الروافض119 دارد كه به عنوان ردّيه ی 
اطلاعاتى  اساس  بر  است.  نوشته   120 عشريه  اثنى  ديدگاه های 
كه منابع آن دوره به دست مى دهند شرف الدين معروف بن 
الضُعَيّف  »ابن  عنوان  با  الشافعى  الدمشقى  الصهيونى  احمد 
قاضى  است.122  زاده   1490/895 سال  در  مى شود.121  شناخته 
توابع طرابلس شده است.123  از  توابع حلب و صيدا  از  حارم 
به سال 1542/949 نيز به عنوان قاضى به حلب آمده است. در 

سال 1564/971 در اوسكودار124 وفات نموده است125.

1557/964م126  سال  در  را  البراهين  كتاب  معروف،  قاضى 
نوشته است. او در اين اثر برخى اسم  ها را ذكر كرده است، به 
مى نمايد.  بررسى  را  ديدگاههايشان  و  داده،  ارجاع  اثرهايشان 
قاضى معروف، صاحب مسالک الإفهام127 و نام محمد بن 
جمهور را كه بر اين كتاب حاشيه نوشته را برده و ديدگاههای 
مدافع » برابر بودن حضرت على ]ع[ در تمام كمالات و مقامات 
با پيغمبر ]ص[«128 و »برتر بودن امامان ]ع[، از همه ی پيامبران، 
به جز حضرت محمد ]ص[«129 را نقل نموده و برای مخاطبش 
به  اثری  به كار مى برد.130 زين الدين عاملى  را  تعبيرات سنگينى 
نام مسالک الافهام دارد كه موضوعات فقهى را دربر مى گيرد. 
اما اگر محتوايى كه قاضى معروف در اينجا نقل نموده، مورد 
دقت قرار گيرد متوجه مى شويم كه اين اثر، همان نوشتۀ محمد 
بن [ابى] جمهور ]به نام[ مسالک الإفهام فى علم الكلام است 
كه خود او نيز حاشيه ای بر اين اثر نوشته131 است. چرا كه قاضى 
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دارد.  دربر  را  بسياری  اشتباه  اطلاعات  است  متكى  آن ها 
است؛  متهم  او  قتل  با  رابطه  در  كه  معروف،  صيدا،  قاضى 
ردّيه  عشريه  اثنى  ديدگاه های  درباره ی  كه  است  شخصى 
نوشته است. او با درج مشاهدات شخصى خود نيز در اين اثر، 
مى تواند موجب در تنگنا قرار گرفتن شيعيانى شده باشد كه 
منطقه زندگى مى كرده اند. باز هم در اين منابع پس از به قتل 
كه  كسى  عنوان  به  العباسى  عبدالرحيم  زين الدين،  رسيدن 
از نفود خود برای اعدام قاتل او استفاد كرده است؛ از لحاظ 
تاريخ مرگ او، دو يا با تاريخ ذكر شده در اين منابع سه سال 
پيش ]از اين واقعه[ ثابت است. در برخى از اين منابع سلطان 
سليم به عنوان سلطان اين دوره ذكر شده است. حال آنكه 
سلطان اين دوره، سلطان سليمان قانونى است. در اين تاريخ 
نيز  ثانى  سليم  فرزندش  نبود.  زنده  قانونى  پدر  سليم  ياووز 
پاشا،  رستم  اعظم،  وزير  بود.  نرسيده  حكومت  به  هنوز 
اين واقعه  با  بلندپايه ترين مسئول دولتى است كه در رابطه 

متهم شده است.

در تاريخ وقوع حادثه هر قدر كه انجام فعاليت به نام مذهب، 
در وضعى باشد كه مفاهيم سياسى نيز دارا است، وجهى برای 
دفاع از كشته شدن يک عالم به خاطر مذهبش وجود ندارد. 
همان كار در اين دوره درباره ی برنامه های به اجرا درآمده از 
سوی صفويه درمورد عالمان سنى كشته شده و يا مجبور به 
ما  اطلاعات  اما  است.  گفتگو  موضوع  نيز  شده  وطن  ترک 
اشتباه  و  تناقض  اين همه  دارای  زين الدين،  زندگى  درباره ی 
عموما به منابع شيعى متكى است. تعميم های صورت گرفته 
اشتباهى كشانده است.  نتايج  به  واقعه،  اين  از رهگذر  تنها 
اشتباه،  اطلاعات  اين  گرفتن  پايه قرار  با  آن،  بى طرفى  از  فارغ 

اعتبار اتهامات وارده نيز روشن است.
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زين الدين، از وجود روابط خوب )صحبه و مداخله( بين قاضى 
عاملى،  حرّ  اتهام  اين  است.139  نگاشته  استادش  و  معروف 
امروزه نيز از سوی نويسندگانى كه درباره زندگى قاضى معروف 

اطلاع مى دهند نيز مورد استفاده قرار مى گيرد.140

شدن  كشته  شاهد  كه  نهروالى  نوشته های  اساس  بر  اما 
به  را  بيگ  حسن  شام  قاضى  نام  است؛  بوده  زين الدين 
را  زين الدين  قاضى حسن بيگ،  مى نمايد.  ذكر  قاضى  عنوان 
محاكمه نموده و پس از آزاد كردن او يكى از كسانى كه نزد او 
بوده، گفته است كه زين الدين يكى از سرآمدان علمای روافض 
است كه آثار زيادی نيز تأليف نموده است. حسن بيگ برای 
احضاره دوباره ی او، آدم فرستاد. اما اين بار زين الدين مخفى 
به حسن  را  اطلاعات  اين  كه  را  فرد  فعلا هويت  بود.141  شده 

بيگ داده است نمى دانيم.142

نتیجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
به  عثمانى  حاكميت  سوی  از  عاملى  زين الدين  كشته شدن 
است  بحثى  مختلف  ديدگاه های  زاويه  با  رافضى گری،  اتهام 

كه ادامه دارد.

به  زين الدين  شدن  كشته  اطلاعات  كه  منابعى  اصلى ترين 
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